
افغانستان شناسی
):پادشاهی احمدشاه(حکومت سدوزايی 

 
 ميلادی، بعد از 1747سدوزايی ها که متعلق به قبايل پشتون بودند اولين دولت خود را با تاج گذاری احمد شاه درانی در 

فارسی وارد شد و در ادبيات " افغانستان"اين دولت بعداً به نام . گشته شدن نادر شاه افشار، در شهر قندهار تاسيس کردند
.سرزمين کهن و تاريخيی که بخش مهمی از حوزهء تمدنی زبان فارسی بود با اين نام معرفی شد

:ادامه دهنده سلسله سدوزايی
. به اريکه قدرت نشست و پايتخت را از قندهار به کابل انتقال داد) م1773جون (تيمورشاه درانی، بعد از احمد شاه . 1

.حکومت افغان دچار تزلزل و درگيری خانوادگی شد) م1793(پس از مرگ تيمورشاه 
)1793-1801(شاه زمان . 2
1801-1804(شاه محمود . 3
)1804-1809(شاه شجاع . 4
. م طومار خانواده تيمور و سلسله سدوزايی بسته شد1818با سقوط شاه محمود در سال ) م1809باردوم (شاه محمود . 5
  

:حکومت محمد زايی ها
.پس از سلسله سدوزايی بر اريکه قدرت نشست" محمدزايی"يا " بارکزايی"سلسله 

. م به دست گرفت1839دوست محمد خان امارت کابل را در سال : حکومت دوست محمد خان. 1
. م حکومت را قبضه کرد1868شيرعلی خان در سال : حکومت شيرعلی خان. 2
)1880-1901: (حکومت عبدالرحمان خان. 3
)1919-1901: (يب االله خانحکومت حب. 4
امان االله خان با مشی روشنفکری و حمايت از نوگرايی در افغانستان بر ): اعلان استقلال افغانستان(امان االله خان . 5

وی استقلال سياسی افغانستان را اعلام و تثبيت کرد و نوآوری هايی ايجاد نمود و پارلمان را . اريکه قدرت نشست
.تشکيل داد

 هـ ش به پادشاهی رسيد و 1308 جدی 28حبيب االله مشهور به بچه سقا در ): خادم دين رسول االله( حبيب االله حکومت. 6
. ماه حکومت او ادامه يافت9مدت 

 هـ 1312شروع گرديد و تا ) هـ ش23/7/1308 (1929 اکتبر 15پادشاهی محمد نادرخان در تاريخ : محمد نادرخان. 7
.ش تداوم يافت

 سال 40 هـ ش يعنی به مدت 1352 سالگی و به جای پدر سلطنت را به دست گرفت و تا 19وی در : خانمحمدظاهر . 8
.پادشاهی کرد

 
:جمهوريت افغانستان

 هـ ش پادشاهی در افغانستان پرونده اش بسته شد و توسط محمد داودخان حکومت جمهوری برقرار 1352در سال 
مونست ها سرنگون گرديد و داودخان با اعضای خانواده اش به قتل  توسط ک1357 ثور 7اين جمهوريت در . گرديد
.رسيد

 
:دولت کمونست ها

: هـ ش افغانستان دستخوش کودتاها و جنگ شد که به قرار ذيل است1357پس از کودتای ثور 
تيک  هـ ش عليه جمهوريت محمد داودخان و برقراری جمهوری دموکرا1357کودتای نورمحمدترکی در هفتم ثور . 1

.خلق افغانستان
. حفيظ االله امين ترکی را به قتل رسانيده و خود به قدرت رسيد1358 سنبله 25در تاريخ . 2
. هـ ش همزمان با تجاوز شوروی سابق به افغانستان، ببرک کارمل قدرت را به دست گرفت1358 جدی 6در تاريخ . 3
 حزب دموکراتيک خلق افغانستان را احراز کرد و به تاريخ  داکتر نجيب االله مقام رهبری1361 جوزای 14به تاريخ . 4

. از قدرت کناره گرفت1371 حمل 27
 

:دولت اسلامی افغانستان
 قدرت را در 8/2/1371پس از سقوط رژيم کمونستی به دست مجاهدان افغانستان، دولت اسلامی افغانستان به تاريخ 

غت االله مجددی بود که پس از دو ماه قدرت را به برهان الدين نخستين رييس دولت اسلامی افغانستان صب. دست گرفت
 به تصرف طالبان در آمد از سوی مجامع بين المللی تا 1375آقای ربانی با وجودی که کابل در سال . ربانی تحويل داد

.زمان تشکيل اداره موقت افغانستان به عنوان رييس دولت رسمی افغانستان شناخته می شد
 



: طالبانامارت اسلامی
اين گروه در سال .  ميلادی ظهور کرد و در پنجم نوامبر همين ماه قندهار را متصرف شد1994گروه طالبان در نوامبر 

 1999 اکتبر 15 داکتر نجيب االله را اعدام نمود، و در تاريخ 1996 سبتامبر 27 ميلادی کابل را اشغال کرد و در 1996
اين گروه دراثر ادامهء مقاومت . تحريم های بيشتری را عليه طالبان وضع کردميلادی شورای امنيت سازمان ملل متحد 

 هـ ش سقوط کرد و اداره موقت افغانستان که حاصل 1380مردم افغانستان و با حمايت بين المللی در ماه های آخر 
.مذاکرات اجلاس بن بود، روی کار آمد

:اداره موقت
در اول " حامدکرزی" به عمل آمد، اداره موقت افغانستان تحت سرپرستی در پی توافقاتی که در مذاکرات اجلاس بن

 ماه زمينهء برگزاری لويه جرگه اضطراری را فراهم ساخت و لويه 6اداره موقت در طی .  تشکيل شد1380جدی 
.جرگه حکومت انتقالی را انتخاب کرد

 
:دولت انتقالی اسلامی افغانستان

.ه افغانستان به رياست حامدکرزی روی کار آمد ماه18 هـ ش دولت 1381در جوزای 
 
 
 
 

موقعيت جغرافيايی
: مساحت

 درجه 29 درجه عرض جغرافيای و بين 38 و 29کشور افغانستان سر زمينی است کوهستانی، واقع در قلب آسيا که بين 
.نويچ واقع شده است دقيقه طول شرقی نصف النهار گري50 درجه و 75 دقيقه و 30 درجه و 60 دقيقه شمالی و 30و 

اين کشور در ساحه کشورهای آسيای مرکزی و خاورميانه قرار داشته و محصور به خشکی است و به دريا راه ندارد، 
. کيلومتر مربع است650000وسعت آن حدود 

 
:کشورهای همسايه و طول مرزهای بين المللی

 کيلومتر با ازبکستان مرز 137متر با ترکمنستان و  کيلو744 کيلومتر با تاجکستان، 1206افغانستان از جانب شمال 
به ترکستان شرقی " واخان" کيلومتر منطقه پامير و 125مشترک دارد و از گوشه شمال شرق با رشته باريکی به طول 

.شروع شده و به گوشه شمال غربی در ناحيه دره ذوالفقار که مرز ترکمنستان و ايران است خاتمه می يابد
 کيلومتر و همچنين از جانب 2430 کيلومتر و از جنوب و جنوب شرقی با پاکستان 76شرق با کشور چين نيز از جانب 

. کيلومتر مرز مشترک دارد936غرب با کشور جمهوری اسلامی ايران 
 

:پايتخت و ساعت رسمی کشور
کابل: پايتخت کشور

.وتر استساعت از ساعت بين المللی جل) 5/4(چهارونيم ساعت : ساعت رسمی کشور
 
 
 

:آب و هوا
:کشور افغانستان دارای پنج منطقه آب و هوايی به شرح زير می باشد

 
اين نوع آب و هوا در نواحی جنوب غربی قندهار، جنوب گرشک، تمامی ولايت : آب و هوای گرم و خشک بيابانی. 1

 ميلی متر 80 تا 70ندگی سالانه آن به در اين ناحيه بارندگی بسيارکم است، متوسط بار. نيمروز و جنوب فراه حاکم است
در ايام زمستان برف نمی بارد و اين شرايط، آب و هوايی ريگستان هايی مانند مارگو و سيستان را به وجود . می رسد

.آورده است
 
اين نوع آب و هوا بخش وسيعی از مناطق مرکزی و شمال شرقی افغانستان را فراگرفته : آب و هوای کوهستانی. 2

.با هوای بسيار سردی مواجه می شويم...  در ارتفاعات هندوکش، سفيد کوه و .است
 



در اين ناحيه حتی در تابستان نيز . منطقه پکتيا و اطراف آن دارای اين نوع آب و هوا می باشند: آب و هوای موسمی. 3
.است... بلوط، ارچه، قهوه هوای مرطوب اين ناحيه مساعد ترين منطقه برای رشد گياهانی از نوع . باران می بارد

 
اين نوع آب و هوا بخش وسيعی از افغانستان را فراگرفته است، از جمله کابل، هرات و قندهار : آب و هوای استپی. 4

. بارندگی در زمستان بيشتر است.  درجه سانتی گراد تجاوز نمی کند20که اختلاف دمای شب و روز در اين مناطق از 
. و گياهان به خوبی رشد می کنند و به همين سبب برای پرورش حيوانات بسيار مناسب استدر اين مناطق علفزارها

 
مناطق مرتفعی همچون غزنين، باميان، کوه بابا و سفيد کوه از اين نوع آب و هوا برخوردار : آب و هوای توندرا آلپی. 5

لانی دار و تابستان آن معتدل استرد و طودر اين مناطق برف بسيار می بارد، زمستان آب و هوای بسيار س. می باشند
 
 
 

بناهای تاريخی افغانستان
:منارچکری

. اين منار طی دوهزار سال کاروان هايی را راهنمايی می کرد که از شمال و جنوب وادی کابل عبور می کردند
از صنعت سنگ تراشی در اين بنا . منارچکری در عصر کوشانيان ساخته شده و استوانه ای با بيست متر ارتفاع بود

. فروريخت1998منارچکری در اثر اصابت راکت در مارچ . گلدار استفاده شده بود
 

:باميان و مجسمه های بودا
در سمت شمالی . باميان در وسط جاده ابريشم قرار داشت و کاروان ها در اين نقطه به منظور استراحت توقف می کردند

هت اسکان خود درست می کردند که شماری از آن ها به حجره هايی تبديل شدند دره باميان مسافران اقامت گاه هايی ج
اين دو مجسمه . که بعد ها مراسم مذهبی در آن انجام می گرفت که با قرار گرفتن در کنار دو مجسمه بودا آراسته گشتند

.ت طالبان تخريب شدند هـ ش توسط حکوم1379بزرگ ترين مجسمه های بودا در جهان به شمار می رفتند که در سال 
  

:گل دره لوگر
در استوپه مراسم . چشم اندازی آراسته شده است که بيشتر آن ها صومعه هايی هستند که در کنار استوپه های بنا شده اند

.صومعه معروف استوپه در گلدره لوگر در جنوب شرقی کابل قرار دارد. مذهبی به جا آورده می شد
  

: کتيبه ارزگان
 به حکومت يفتليان تعلق دارد که حدود هزاروششصد سال قبل وارد اين منطقه شدند و دوصد سال حکومت اين کتبيه
.کردند

  
: مسجد نه گنبد باغ

مسجد حاجی پياده نيز ناميده می شود، قديمی ترين مسجد در افغانستان است که از دوران سامانی در سه کيلومتری 
.جنوب شهر بلخ به جامانده است

  
: سلطان محمودغزنویمقبره 

.مقبره سلطان محمود که با سنگ مرمر زيبايی پوشانده شده است، در قريه روضه ولايت غزنی قرار دارد
  

: مناره های غزنين
دومناره از دوران غزنوی ها هستند که در شرق غزنين کنونی واقع شده اند، با آرايش برجسته پيچ در پيچ روی خشت و 

.وفی و نسخ هستندشامل کتيبه های خطوط ک
  

: قلعه بست هلمند
 متر در اين منطقه وجود دارد که به قرن 25قلعه ای که از آن ويرانه ای بيش به جا نمانده است ولی طاقی به پهنای 

.يازدهم ميلادی باز می گردد
  

: زيارت باباحاتم جوزجان
اقع شده است و در ساخت آن از سبک غزنوی اين مرقد احتمالاً مربوط به قرن دوازدهم است که در غرب مزارشريف و

.و تزيينات گچبری استفاده شده است



  
:منارجام غور

اين برج که عموماً مناره خوانده می شود شصت و شش متر . برج باريکی است که در کنار هريرود ساخته شده است
تن کامل سوره نوزدهم قرآن مجيد در م. ارتفاع دارد و متشکل از سه طبقه است که هر کدام دارای يک بالکن می باشند

.گرداگرد اين مناره تراشيده شده است
  

: مسجدجامع هرات
در صحن اين مسجد . اين مسجد را سلطان غياث الدين غوری طرح ريزی کرد و مدفن وی در زير گنبد آن می باشد

.ديگ بزرگی نيز وجود دارد که به ديگ هفت جوش معروف است
  

: مجتمع مصلای هرات
 

:تقويم سال
.تقويم افغانستان بر اساس تاريخ هجری شمسی است

 
تعطيلات عمومی رسمی و مذهبی و مناسبت ها

:تعطيلات ملی
)سال نو(نوروز 

) ثور8(روز پيروزی مجاهدان مسلمان 
) اسد28(روز استقلال 

:تعطيلات مذهبی
عيدقربان
)دهم محرم(عاشورا 

)مولودشريف(تولد حضرت محمد صلی االله عليه و سلم 
اولين روز رمضان

عيد فطر
تعطيلاتی همانند رمضان المبارک، عيد فطر، عيد قربان، عاشورا، مولود نبی اکرم بستگی به تقويم قمری اسلامی دارد 

.و هر ساله تغيير می نمايد
 

:مراسم
.عيد فطر، عيد قربان، نوروز و عاشورا

  
 
 

مراکز فرهنگی و ادبی و غيره
اما در . و کلتور از بدو تاسيس خويش متولی رسمی امور فرهنگی و هنری کشور افغانستان بوده استوزارت اطلاعات 

کنار اين نهاد دولتی، از دير باز انجمن ها و نهاد های فرهنگی و غير دولتی هم حضور داشته و هريک در حوزه کار 
.خويش فعاليت می کرده اند

 
 تاسيس شدند بايد نخستين مراکز فرهنگی غير دولتی هجری شمسی 1309ل انجمن های ادبی کابل و هرات را که در سا

اما اوج فعاليت های غير دولتی را بايد در دهه شصت به بعد . دانست که در رشد ادب و فرهنگ تاثيری به سزا داشته اند
ارن با اين احوال، يک سراغ گرفت و به ويژه با تاسيس اتحاديه هنرمندان و انجمن نويسندگان افغانستان در کابل، مق

سلسله مراکز فرهنگی وهنری وابسته و غير وابسته به احزاب نيز در ميان مهاجرين خارج از کشور پای گرفت که از 
اين ميان می توان به مرکز تعاون افغانستان، موسسه عرفان، مرکزفرهنگی نويسندگان افغانستان، بنياد فرهنگی امين، 

و دهها بنياد ، ( نگی تبيان، اتحاديه فرهنگيان افغانستان و مرکز اطلاع رسانی افغانستانمرکز فعاليت های سياسی و فره
 اشاره کرد که بيشتر اين ها هنوز هم فعال اند و بعضی نيز بعد ) کانون و مراکز فرهنگی و ادبی ديگردر داخل و خارج

٢-١.از تحولات اخير دفاتر خود را به داخل افغانستان منتقل کرده اند
--------------------------------------------------------------------------------



بررسی و تحليل مراکز و کانون های فرهنگی و نشراتی مجاهدين و مهاجرين در داخل و خارج کشور مستلزم بحث . 1
کانون ها در اين نبشته ناکافی و چون اشاره به اين . جداگانه ای است که در يک فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد

.بيتشر متوجه کشور ايران است
 
.1382به نقل از سالنامه فجر افغانستان، از انجمن نويسندگان مسلمان افغانستان خارج از کشور، سال . 2
 
 
 

کتابخانه ها، سالن های سينما و ديگر مراکز فرهنگی
 

 نيز دارای ولايات زيت آن در کابل قراردارد و در بعضی افغانستان دارای تعدادی کتابخانه عمومی است که مرک
کتابخانه عامه کابل کتابخانه ای است نسبتاً غنی با کتاب های مرجع و نسخ خطی فراوان که خوشبختانه . شعباتی است

 که منبعی در کنار اين کتابخانه، می توان از کتابخانه دانشگاه کابل نام برد. کمتر دچار عوارض ناشی از جنگ شده است
.منحصر به فرد از کتاب های نفيس بوده و متاسفانه درجريان جنگ های داخلی دچار آسيب های فراوان شده است

 
موزيم کابل نيز از مراکز ديدنی اين شهر بوده و آثار فراوانی از تمدن و فرهنگ قديم اين کشور را در خود داشت که 

.ار گرفتمتاسفانه در جريان جنگ ها در معرض تاراج قر
 

.يکی ديگر از مراکز نگهداری آثار فرهنگی افغانستان، ارشيف ملی است که تا اکنون خوشبختانه پابرجا مانده است
 

توليدات . سينماهای افغانستان بيشتر در شهر کابل قرار داشته و از مراکز مهم تفريحی مردم به شمار می رفته اند
تعداد انگشت شماری فيلم سينمايی تجاوز نمی کند که آن هم در جريان جنگ ها سينمايی کشور افغانستان اندک بوده و از 

در افغانستان بيشترين علاقه مندی عمومی به فيلم های سينمايی توليد هند و ايران را می توان نام . دچار رکود شده است
.برد

ده اند، ولی در سينماهای سالم، نمايش بعضی از سالن های سينمای کابل در جريان جنگ ها تخريب شده و يا از کار افتا
.فيلم با اقبال عمومی قابل توجهی جريان دارد

 
 ونظام آموزشیکاتبم
 

 قمری که در آن مقطع، تدريس رشته 1355سابقه معارف در افغانستان به دوره امير شيرعلی بر می گردد، يعنی سال 
.ی در مدارس موجود آغاز شد و نقشه کشکيمياهای از علوم جديد مانند رياضی، جغرافيا، 

اما نخستين مدرسه ای که به شيوه جديد در افغانستان ايجاد شد، ليسه حبيبيه بود که در زمان امير حبيب االله خان تاسيس 
ليسه حبيبه خاستگاه نخستين نسل تحصيل کرده افغانستان شد که بعداً نهضت مشروطيت را در اين کشور پديد . گرديد
.آوردند

 تحصيل در 1314 دخترانه اين کشور تاسيس شد و در سال مکتب مکتب مستورات به عنوان نخستين 1302در سال 
.دوره ابتدايی برای همه افراد کشور اجباری شد و بدين ترتيب آموزش و پرورش در اين کشور گسترش يافت

 است که شش سال در مقطع  پيش بينی شدهشاگرد در نظام آموزشی کشور افغانستان، دوازده سال تحصيل برای هر 
علوم (دروس از سال دوم ليسه به دو رشته ساينس . ابتدايی، سه سال در مقطع متوسطه و چهار سال در مقطع ليسه است

 دوازدهم از صنفتقسيم می شود و دانش آموزان پس از فراغت از ) علوم انسانی(و اجتماعيات ) رياضی و تجربی
.ه می يابندطريق کنکور سراسری به دانشگاه را

 
 در کاتبتعطيلات م. آغاز می شود و تا ماه قوس ادامه می يابد) اول حمل(سال تحصيلی افغانستان از آغاز سال هـ ش 

.زمستان است
 صنف افغانستان برای دختران و پسران به تفکيک تشکيل می شود، ولی در بعضی موارد ودر مقاطع ابتدايی، کاتبم

.های مختلط هم ديده می شود
از ليسه های معروف کابل می توان ليسه حبيبيه، ليسه شيرشاه سوری، ليسه امانی، ليسه استقلال، ليسه انصاری، ليسه 

نادريه، ليسه رابعه بلخی، ليسه ملالی و ليسه زرغونه را نام برد که بعضی از آن ها در جريان جنگ های ده ساله داخلی 
.آسيب های جدی ديده اند

 
بی و غيرهمراکز فرهنگی و اد



اما در . وزارت اطلاعات و کلتور از بدو تاسيس خويش متولی رسمی امور فرهنگی و هنری کشور افغانستان بوده است
کنار اين نهاد دولتی، از دير باز انجمن ها و نهاد های فرهنگی و غير دولتی هم حضور داشته و هريک در حوزه کار 

.خويش فعاليت می کرده اند
 

 تاسيس شدند بايد نخستين مراکز فرهنگی غير دولتی هجری شمسی 1309 کابل و هرات را که در سال انجمن های ادبی
اما اوج فعاليت های غير دولتی را بايد در دهه شصت به بعد . دانست که در رشد ادب و فرهنگ تاثيری به سزا داشته اند

ان افغانستان در کابل، مقارن با اين احوال، يک سراغ گرفت و به ويژه با تاسيس اتحاديه هنرمندان و انجمن نويسندگ
سلسله مراکز فرهنگی وهنری وابسته و غير وابسته به احزاب نيز در ميان مهاجرين خارج از کشور پای گرفت که از 
اين ميان می توان به مرکز تعاون افغانستان، موسسه عرفان، مرکزفرهنگی نويسندگان افغانستان، بنياد فرهنگی امين، 

و دهها بنياد ، ( ز فعاليت های سياسی و فرهنگی تبيان، اتحاديه فرهنگيان افغانستان و مرکز اطلاع رسانی افغانستانمرک
 اشاره کرد که بيشتر اين ها هنوز هم فعال اند و بعضی نيز بعد ) کانون و مراکز فرهنگی و ادبی ديگردر داخل و خارج

٢-١.تان منتقل کرده انداز تحولات اخير دفاتر خود را به داخل افغانس
--------------------------------------------------------------------------------

بررسی و تحليل مراکز و کانون های فرهنگی و نشراتی مجاهدين و مهاجرين در داخل و خارج کشور مستلزم بحث . 1
چون اشاره به اين کانون ها در اين نبشته ناکافی و . هد شدجداگانه ای است که در يک فرصت مناسب به آن پرداخته خوا

.بيتشر متوجه کشور ايران است
 
.1382به نقل از سالنامه فجر افغانستان، از انجمن نويسندگان مسلمان افغانستان خارج از کشور، سال . 2
 
 
 ونظام آموزشیکاتبم
 

 قمری که در آن مقطع، تدريس رشته 1355د، يعنی سال سابقه معارف در افغانستان به دوره امير شيرعلی بر می گرد
. و نقشه کشی در مدارس موجود آغاز شدکيمياهای از علوم جديد مانند رياضی، جغرافيا، 

اما نخستين مدرسه ای که به شيوه جديد در افغانستان ايجاد شد، ليسه حبيبيه بود که در زمان امير حبيب االله خان تاسيس 
 خاستگاه نخستين نسل تحصيل کرده افغانستان شد که بعداً نهضت مشروطيت را در اين کشور پديد ليسه حبيبه. گرديد
.آوردند

 تحصيل در 1314 دخترانه اين کشور تاسيس شد و در سال مکتب مکتب مستورات به عنوان نخستين 1302در سال 
.رش در اين کشور گسترش يافتدوره ابتدايی برای همه افراد کشور اجباری شد و بدين ترتيب آموزش و پرو

 پيش بينی شده است که شش سال در مقطع شاگرد در نظام آموزشی کشور افغانستان، دوازده سال تحصيل برای هر 
علوم (دروس از سال دوم ليسه به دو رشته ساينس . ابتدايی، سه سال در مقطع متوسطه و چهار سال در مقطع ليسه است

 دوازدهم از صنفتقسيم می شود و دانش آموزان پس از فراغت از ) علوم انسانی(و اجتماعيات ) رياضی و تجربی
.طريق کنکور سراسری به دانشگاه راه می يابند

 
 در کاتبتعطيلات م. آغاز می شود و تا ماه قوس ادامه می يابد) اول حمل(سال تحصيلی افغانستان از آغاز سال هـ ش 

.زمستان است
 صنفران و پسران به تفکيک تشکيل می شود، ولی در بعضی موارد ودر مقاطع ابتدايی،  افغانستان برای دختکاتبم

.های مختلط هم ديده می شود
از ليسه های معروف کابل می توان ليسه حبيبيه، ليسه شيرشاه سوری، ليسه امانی، ليسه استقلال، ليسه انصاری، ليسه 

نادريه، ليسه رابعه بلخی، ليسه ملالی و ليسه زرغونه را نام برد که بعضی از آن ها در جريان جنگ های ده ساله داخلی 
.آسيب های جدی ديده اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ها، سالن های سينما و ديگر مراکز فرهنگیکتابخانه 
 

 نيز دارای ولايات افغانستان دارای تعدادی کتابخانه عمومی است که مرکزيت آن در کابل قراردارد و در بعضی 
کتابخانه عامه کابل کتابخانه ای است نسبتاً غنی با کتاب های مرجع و نسخ خطی فراوان که خوشبختانه . شعباتی است
در کنار اين کتابخانه، می توان از کتابخانه دانشگاه کابل نام برد که منبعی . وارض ناشی از جنگ شده استکمتر دچار ع

.منحصر به فرد از کتاب های نفيس بوده و متاسفانه درجريان جنگ های داخلی دچار آسيب های فراوان شده است
 

ز تمدن و فرهنگ قديم اين کشور را در خود داشت که موزيم کابل نيز از مراکز ديدنی اين شهر بوده و آثار فراوانی ا
.متاسفانه در جريان جنگ ها در معرض تاراج قرار گرفت

 
.يکی ديگر از مراکز نگهداری آثار فرهنگی افغانستان، ارشيف ملی است که تا اکنون خوشبختانه پابرجا مانده است

 
توليدات . راکز مهم تفريحی مردم به شمار می رفته اندسينماهای افغانستان بيشتر در شهر کابل قرار داشته و از م

سينمايی کشور افغانستان اندک بوده و از تعداد انگشت شماری فيلم سينمايی تجاوز نمی کند که آن هم در جريان جنگ ها 
می توان نام در افغانستان بيشترين علاقه مندی عمومی به فيلم های سينمايی توليد هند و ايران را . دچار رکود شده است

.برد
بعضی از سالن های سينمای کابل در جريان جنگ ها تخريب شده و يا از کار افتاده اند، ولی در سينماهای سالم، نمايش 

.فيلم با اقبال عمومی قابل توجهی جريان دارد
 
 
 
 

مراکز فرهنگی و ادبی و غيره
اما در . هنگی و هنری کشور افغانستان بوده استوزارت اطلاعات و کلتور از بدو تاسيس خويش متولی رسمی امور فر

کنار اين نهاد دولتی، از دير باز انجمن ها و نهاد های فرهنگی و غير دولتی هم حضور داشته و هريک در حوزه کار 
.خويش فعاليت می کرده اند

 
ز فرهنگی غير دولتی  تاسيس شدند بايد نخستين مراکهجری شمسی 1309انجمن های ادبی کابل و هرات را که در سال 

اما اوج فعاليت های غير دولتی را بايد در دهه شصت به بعد . دانست که در رشد ادب و فرهنگ تاثيری به سزا داشته اند
سراغ گرفت و به ويژه با تاسيس اتحاديه هنرمندان و انجمن نويسندگان افغانستان در کابل، مقارن با اين احوال، يک 

ی وابسته و غير وابسته به احزاب نيز در ميان مهاجرين خارج از کشور پای گرفت که از سلسله مراکز فرهنگی وهنر
اين ميان می توان به مرکز تعاون افغانستان، موسسه عرفان، مرکزفرهنگی نويسندگان افغانستان، بنياد فرهنگی امين، 

و دهها بنياد ، (  اطلاع رسانی افغانستانمرکز فعاليت های سياسی و فرهنگی تبيان، اتحاديه فرهنگيان افغانستان و مرکز
 اشاره کرد که بيشتر اين ها هنوز هم فعال اند و بعضی نيز بعد ) کانون و مراکز فرهنگی و ادبی ديگردر داخل و خارج

٢-١.از تحولات اخير دفاتر خود را به داخل افغانستان منتقل کرده اند
--------------------------------------------------------------------------------

بررسی و تحليل مراکز و کانون های فرهنگی و نشراتی مجاهدين و مهاجرين در داخل و خارج کشور مستلزم بحث . 1
چون اشاره به اين کانون ها در اين نبشته ناکافی و . جداگانه ای است که در يک فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد

.شور ايران استبيتشر متوجه ک
 
.1382به نقل از سالنامه فجر افغانستان، از انجمن نويسندگان مسلمان افغانستان خارج از کشور، سال . 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 



آداب و سنن محلی
مردم افغانستان به علت مجاورت و دادوستد با فرهنگ های مختلف، آداب و رسوم گوناگونی را کسب کرده اند که به 

از آنجا که اين کشور در قرن اخير کمتر . ينه و ريشه دار در مناطقی از اين کشور ديده می شودصورت سنت هايی دير
.در معرض نفوذ رسانه های جهانی قرار داشته بسياری از اين آداب و رسوم به صورت دست نخورده باقی مانده است

م افغانستان در مجموع به مهمان نوازی و روحيه بيشتر مردم افغانستان روحيه مذهبی است و با همه تنوع فرهنگی، مرد
قول و قرار در نزد اين مردم اهميت بسياری دارد و عهد شکنی از مذموم ترين صفات شمرده . جوانمردی شهرت دارند

اين خصوصيت حتی در معاملات و دادوستد ها نيز ديده می شود، به گونه ای که بسياری از معاملات صرفاً با . می شود
.نی انجام می پذيردقول های زبا

يکی ديگر از خصوصيات اجتماعی مردم افغانستان وابستگی به قوم و قبيله است، به همين لحاظ پيوندهای خانوادگی و 
.قومی در ميان مردم قوی است و گاه از ديگر مناسبات اجتماعی قوی تر عمل می کند

.ه در جامعه افغانستان نمود بارز داردسخت کوشی، قناعت، بردباری و ناموس دوستی ديگر خصوصياتی است ک
از ميان آداب و رسوم مذهبی، مردم افغانستان بيشترين توجه را به دو عيد بزرگ اسلامی يعنی عيد فطر و عيد قربان 

در اين عيدها در کشور سه روز پياپی تعطيل رسمی است و مردم با تهيه شيرينی و لباس و ديد و باز ديد از . دارند
. روزها را جشن می گيرندهمديگر اين

در مزارشريف و کابل در زيارت . مراسم عيد نوروز در همه جای افغانستان با تفاوت های اندکی برگزار می شود
حضرت علی رضی االله عنه مراسم با شکوهی به عنوان بالاکردن جنده برگزار می شود که جبنه ملی دارد و برای همه 

.اقوام و مذاهب دارای احترام است
به نقل از سايت شهيد احمدشاه مسعود

:                            گردداينک بيست ويک  نوع آلهء موسيقی اصيل افغانی، جهت آگهی علاقمندان گرامی تقديم می   

درافغانستان سه . يک آلهء موسيقی تاری است که ازچوب توت ساخته شده، کاسهء آن با پوست بز پوشيده می شود: رباب
. باب وجود دارد که به نامهای رباب بم يا بزرگ، رباب ميانه ورباب زيرچه يا کوچک درميان مردم معروف هستندنوع ر

د و « رباب با مضراب نــواخته می شود ودارای پنج تــاراصلی روده ای .  سانتی متراست92طول يک رباب عادی يا ميانه 
است که جمعأ بيست ويک »  هشت تارفولادی وهشت تاربرنجی «وشانزده تار فرعی فلزی » جـلو،  دوميانه ويک کته 

اين آلهء موسيقی محلی درتمام نقاط افغانستان رايج بـوده و . رباب چهارده پرده دارد وگلوی آن کوتاه است. تارمی شود
. استاد مشهورومعروف آن استاد محمد عمر رباب نوازاست. مــــــورد اســتفاده  قراردارد  

       



         

 

                                                 

   
آلهء موسيقی تاری است که ازچوب توت ساخته شده، طول آن يک متر وسی ود و سانتی بوده وبا ناخنک :  تنبور -2

اين آلهء اصيل افغانستانی . فـرعی است وبيست وهفت پرده داردتنبور دارای د و تار اصلی وپانزده تار. نواخته می شود
استاد معروف . تنبورنوازان معروف افغانستان درگذ شته وحال بی شماراند. دراغلب نقاط کشور مورد استفاده قرار می گيرد

. عبدالمجيداست  



   
ل بسيار ساده ای ازچوب توت ساخته شده، يکی ازقـد يمی ترين آلات موسيقی محلی افغانستان است که به شک:  د نبوره -3

د نبوره که دارای د و تاراصلی روده ای است تار فرعی و .  طـول آن يک متر است وبدان د مبــوره و دو مبيره نيزمی گويند
تـقريبأ همه آواز خـوانان صفحات مرکزی وشمالی افغانستان د نبوره . پـرده نـدارد وبا انگشتان دست نـواخته می شود

.                                                                        نوازان ماهری نيزهستند که ازآن جمله، استاد قربان ميمنگی است

             
   
يک آلهء موسيقی تاری است که ازچوب تـوت ساخته شده، طول آن يک متر وسی سانتی بـوده، بـا :  ـ د و تــارهــراتـی 4
اين آلهء موسيقی که د ر ابتدا د و تار روده ای داشته با تغييراتی که د ر طول زمان د رآن رخ داده . اخنک نواخته می شودن

. اکنون يک تار اصلی، سيزده تار فرعی ونوزده پرده دارد وبيشتر د ر قسمت های غرب وشمال غرب افغانستان رايج است
محمد کـريم هــروی، ميرضياءالحق حسينی، غلام حـيد ر : ا هستيم عـبارتـند از د و تارنـوازان معروفی که با نامشان آشن

.                     که مشهورترين آنان محمد کريم هروی است. هـروی،  گدامحمد هروی، غلام سخی هروی وعده ای د يگر

              

   
ود از د نبوره بزرگتراست واز نظر طول با تنبور همسری د و تار ازبکی که از چوب توت ساخته می ش:  ـ د و تارازبکی 5

برای اين که اين آلهء موسيقی زيباتر و قشنگتر به نظرآيد، اشکال مختلف هند . می کند اما از آن نازکتر وکم عرض تراست
 و تار ازبکی را تارهای د. سی از قبــيل دايـره، مستطيل ومــربع را از استخوان تـراشيده و روی کاسهء آن نصب می کنند

زيــرا براثر تماس پيهم ناخـنها زود فـرسوده نمی شود واز تار روده ای مقاومت بيشتری . از ابـريشم خالص می سازنـد
تقريبأ همه آوازخوانان ازبک زبان د رعين حال د و تارنـواز ويا د نبوره نوازهای خوبی نيز هستند ولی هنرمندی که . دارد

.                                               از د ر ميان مرد م معروف است ضياء خواجه منصوری نام داردبه عنوان استاد اين س

                      
   
د و تار اصيل ترکمنی که آن را ازچوب توت می سازند، ازجهات مختلف با د و تار ازبکی شباهت هايی :  ـ د و تار ترکمنی 6

ولی امــروزه اين د و تار تارهای فلزی . ته تارهای آن مثل د و تار ازبکی از ابـريشم ساخته می شدداشـته ، د ر گـذ ش
تقــريبأ همه آوازخوانان معـروف ترکمن، نـوازند گان د و تار ترکمنی نيزهستند که . داشته دارای چهارده پـرده است

                                                                                    .                       معروفترين آنها استاد احمد بخش است

                 
سازی است که به حجم وطـول وعـرض د نــبوره ساخــته می شود وبـر د و نــوع است ؛ يکی سه تــارازبکی :   ـ سه تــار7

سه تار صدای زيبا و د لنشينی . ولا دی است و د وی پنج تارفلزی داردکه اولی دارای سه تار ف. و ديگری سه تار پشه ای
داشته ولی متأسفانه د ر اين زمانه ها ازخاطره ها تا حد ودی فراموش شده وگرد ش زمانه، جای آنرا د رحلقه های هنری 

                                     . يگانه نوازندهء معروف سه تار ازبکی سعد االله آغای کند وزی بوده است. خالی نگه می دارد

             
   



يکی ازآلا ت موسيقی اصيل ولا يت هرات است که تا حد ود سی الی چهل سال قبل نه تنها توسط نوازند گان :  ـ چهار تــار 8
حوم لاله رحيم آن شوقی وحرفه ای هرات نواخته می شد، بلکه در نخستين آرکستر را د يو کابل وقت نيز موجود بود که مر

ايـن آلهء مـوسيقی که از لحاظ صـدا وسيمای خـويش با سايـرآلا ت مـوسيقی محلی کشور تـفاوتهای زيــادی . را می نـواخت
 دارد واکنون جايش د رحلقه های هنری کشور خالی است، به نامهای تار، چهار تار وشش تار ياد شده است

 
 

  ای است که ازچـوب تـوت ساخته شـــــده، يک آلهء مـوسيقی آرشه:  ـ سرنـده 9

سرنده با کمانچه يا آرشـه نواخـته می شود و .  سانتی متر است65کاسهء آن ازپوست بز پوشانده می شود وطول آن 
سرنده فاقد پرده است ودرقسمتهای .  تار فـرعـی، جـمعأ بيست تـار فلــزی ونايلونی ـ است17 تاراصلی و 3دارای 

سـرنده نوازان معـروف درنيم  قــرن گــذ شته عبارتــند از . جنوب شرقی افغانستان بيشتر نـواخته می شودجــنوبـی  و
 .                             استاد غلام حسن، استا فقيرحسن، استاد ديـن مـحمد  معروف به ماشين، خواجه محمد، لاله محمد امان وغيره

 است که از چوب توت ساخته می شود وآن را با کمانچه ای ازموی د م اسپ غيچک يا غيژک، سازی:   ـ غيچک 10
نواختن غيچک با آن که ظاهرأ ساده و سهل به نظر می آيد ـ ولی چون اين ساز فاقد پرده است ـ مشق و . می نوازند

 د راز ومـد وری بد ين گونه که چـوب نسبتأ. گاهگاهی اين ساز را بسيار ساده می سازند. پختگی ومهارت می خواهد
سر د . را ازميان قـوطی حلبی می گـذ رانند وسيـمها را در درازای چــوب امـتداد داده به انـتهای آن می بند نـد

با پيچاندن گوشکها، سيمها کشيده شـده وميـزان . يگـرسيمها را به د و گوشک د ر انجام بالايی چوب وصل می کنند
نوع د يگری از غيچک را به نام غيچک . وهشت تار فـرعی دارد»  راصلی تـا« غيچک د و تار جـلو . می شوند

پوستی  می شناسيم که چـوب آن به جای قـوطی حلبی، ازميان دايـرهء کـوچکی که هـرد و رخ آن توسط پوست بز 
ـورد استفاده ايـن غيچک معـــمولأ د ر دره ها وکوهـستانهای پاکيزهء هــزاره جات م. پوشانيده شده است می گــذ رد

غيچک .  سانتی مترطـــول دارنـد48غيچکهای معـــمولی . قـرارمی گيرد وآوازنسبتأ قـوی و پـری ازآن بـرمی خـيزد
 نـــوازان معروفی که درعين حال آوازخـوانان خـوبی نيز بوده اند، محمد نعيم، لاله اکـبرو بازگل بد خشی وديگران

                                                                                                                                    3آلات موسيقی
يک آلهء موسيقی بادی است که در دونوع مختلف ساخته می شود؛ »  شپلی « ـ توله 11                                    

اين آلهء موسيقی .  سانتی متراست46وب زيتون ساخته می شود وطول يکی نوع برنجی ود يگری نوع چوبی ازچ
.  سوراخ بوده ودر تـمام نـقاط افغانستان مــورد استـفادهء هنرمندان حـرفـه ای وشـوقی قــراردارد7همگانی دارای 

.                    د يگرانشـيرمحـمد، لاله امان، بابه صمد و : نـوازندگان معـروف تـولـه درپنجاه سال اخيـرعـبارتـند از
                                                     

 

وچـرانـان يک آلـهء مـوسـيقی بـادی است که درسراسر افـغانستان رايـج است ومخـصوصأ چـوپانان وگا: ـ نـی 12
حينی که گله ها را به چراگاه می برند بـرای مشغوليت خود آن را می نـوازند واز همين جاست که نی را در افغانستان 



نی همان طـوری که از نامش پيداست ازخود نی وبه انــدازه هـای مختلف ساخته می . نيزمی گـويـند» نی  چـوپـانی « 
.                                               نـد گـان نـی درآرکسترهای موسيقی خالی استمتأسـفانـه کنـون جـای نـواز. شـود
      

   

اين آلهء موسيقی در . سازی است متشکل از د و نی به طول شپلی که همزمان باهم  به صدا در می آيند: ـ د ونلی 13
ـال حاضر نيز نـوازنـد گـان ايـن آلـهء موسيقی د ر گذشته در ولايات فراه ونيمروز رايج بوده است وچنان که درح

. ولايات ياد شده، موجود باشند  

   

. يک آلهء موسيقی بادی ومشابه به شهنايی هندی است کـه ازچـوب شيشم ساخته می شـود» سورنای « ـُ سرنا 14
 سوراخ است 7 سرنا دارای . سـانتی مـتربــوده وزبانچه ای دارد که از نی ساخته می شود40طـول سرنای حـدود 

. ويگانه آلـهء مـوسيقی باستانی است کـه درسراسرافغـانستان صرفـأ تـوسـط هـنرمـندان حـرفه ای نـواخته می شود
.                                                                          سرنا نوازان معروفی دروطن عزيزما وجود داشته ودارنـــد

          

   

هردو انجام دهل با پوست بزيا پوست . يک آلهء مـوسيقی ضـربی بوده که ازچـوب شيشم ساخته می شـود: ـُ دهـل15
 سانتی مترمی 42ـول يک دهـل عـادی ط. آهو پوشانيده شده با انگشتان دو دست در دوطـرف آن نـواخـته می شـود

دهل کلان .  سانتی متراست21» يعنی سربـزرگ دهـل «  سانتی متر وقـطربم 20» سرکوچک دهـل« قـطرکاتی . بـاشد
را با چوب درهردوطرف آن می نوازند واين آلهء موسيقی بيشتردرجنوب و مشرق افغانستان مورد استفادهء هنرمندان 

. قراردارد  

   

. ساخته می شود» سفال « يک آلهء موسيقی ضربی است مشابه تنبک ايـرانی که معـمولأ ازگل : بغلی ـ زير16
سرکوچک زيربغلی بازاست وسر بزرگ آن با پوست بز يا پوست آهو پوشانيده شده وبا انگشتان هردو دست نواخته 

اين آلهء موسيقی محلی که . است سانتی متر19 سانتی مترطول داشته وقطرسربزرگ آن 62زيربغلی عادی . می شود
. ازچوب شيشم نيزساخته می شود وبيشتر درصفحات شمال وغـرب افغانستان مورد استفادهء هنرمندان است  



   

. ياد می شوند» زير « و» بم« ازگـل ساخته می شود ومانند طبله متشکل از د وتکـه است که به نامهای : ـ نغـاره 17
نغاره را با د و دست و توسط چوب می .  بم آن با پـوست گاو پـوشانده می شودبخش زيرآن با پوست شتر وبخش

نغاره درگذشته ها .  سانـتی متراست25قـطربخـش زيـــرآن ده تا پانـزده سانـتی مـتر وقـطر قسمت بــم آن تا . نوازند
.                              يج استدراغلب ولايات افغانستان استفاده داشت ولی درحال حاضربيشتر در ولايت ننگرهار را

               

   

يک آلهء موسيقی ضربی است که ازچـوب بيد و پوست بز به شکل دايروی به اندازه های کـوچک » د ف « ـ دايـره 18
بـرای ساختن يک دايره، يک تکه چوب بيد را به ضخامت، عرض وطولی که لازم باشد اره . وبـزرگ ساخته می شـود

 ساعت درآب گذاشته سپس به صورت دايروی گـرد می سازند ودونوک 24ی کنند وبعـد تخـتهء حاصلـه را به مـدت م
بعد پوست گوسفند يا بزرا که پشمش دورشده وباد کش شده باشد توسط سرش روی آن . آن را به هم ميخ می کنند

 وشوقی ـ ولی بيشترتوسط زنان ود خـتران  ـنصب می کنند دايـره درتمام نقـاط افغانستان تـوسط هنرمندان کسبی
. درمحافـل و ميله هـای خانـواده گی، مجالس عـروسی وغــيره نـواخـته می شـود  

   

. از دوتکه فلز دايـروی کوچک تشکيـل شـده که دردو د سـت گرفته می شوند وبه هم زده می شوند:  ـ زنـگ ـ تـا ل19
.                                                       افغانستان مورد استفاده قراردارداين آلهء موسيقی بيشتر درشمال وجنوب  

   

دست آن را يک آلهء خيلی کوچک فلزی است که درميان دندانهای جلوقرارش می دهند ودرحالی با يک :  ـ چنـگ 20
حين نواختن چنگ بايد . در دهن خـود محکم گـرفـته انـد، بـا يکی از پنجه هـای د سـت ديگر آن را به صدا درمی آورند

. زيـرا صداهای زير وبم چنگ تـوسط هـوايی که دردهن انسان جـريان دارد، تنظيم می شـونـد. مرتب نفس کشيده شـود
ران شوقی وهنرمندان حرفه ای مخصوصأ درولايات شمال وغـرب افغانستان می ايـن آلـهء مـوسيقی را د خـتران وپس

. نوازند  

   

منگی در زبان پشتو يعنی کوزهء سفالين واصولأ جزوآلات موسيقی شناخته شـده به شـمار نمی رود ولی : ـ منگی 21
خصوصأ در ديـره وحـجره مجلس ازآن جـا کـه دربعضی ازحلقـه هـای هــنری ولايـات شـرقـی وجنوب شـرقی کشـورـ م



.                          هــای ولايـت ننگرهـار، ازآن به عـنوان يک آلـهء موسيقی ضربی به جای طبله استفاده می شـود
                                                         

   

ـ ايران ـ مشهد1375نقل ازکتاب سرگذ شت موسيقی معاصرافغانستان، بقلم عبدالوهاب مددی، چاپ سال   
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	5 ـ د و تارازبکی : د و تار ازبکی که از چوب توت ساخته می شود از د نبوره بزرگتراست واز نظر طول با تنبور همسری می کند اما از آن نازکتر وکم عرض تراست. برای اين که اين آلهء موسيقی زيباتر و قشنگتر به نظرآيد، اشکال مختلف هند سی از قبــيل دايـره، مستطيل ومــربع را از استخوان تـراشيده و روی کاسهء آن نصب می کنند. تارهای د و تار ازبکی را از ابـريشم خالص می سازنـد. زيــرا براثر تماس پيهم ناخـنها زود فـرسوده نمی شود واز تار روده ای مقاومت بيشتری دارد. تقريبأ همه آوازخوانان ازبک زبان د رعين حال د و تارنـواز ويا د نبوره نوازهای خوبی نيز هستند ولی هنرمندی که به عنوان استاد اين ساز د ر ميان مرد م معروف است ضياء خواجه منصوری نام دارد.                                                                    
	  
	6 ـ د و تار ترکمنی : د و تار اصيل ترکمنی که آن را ازچوب توت می سازند، ازجهات مختلف با د و تار ازبکی شباهت هايی داشـته ، د ر گـذ شته تارهای آن مثل د و تار ازبکی از ابـريشم ساخته می شد. ولی امــروزه اين د و تار تارهای فلزی داشته دارای چهارده پـرده است. تقــريبأ همه آوازخوانان معـروف ترکمن، نـوازند گان د و تار ترکمنی نيزهستند که معروفترين آنها استاد احمد بخش است.                                                                                                                           
	7 ـ سه تــار:  سازی است که به حجم وطـول وعـرض د نــبوره ساخــته می شود وبـر د و نــوع است ؛ يکی سه تــارازبکی و ديگری سه تار پشه ای. که اولی دارای سه تار فولا دی است و د وی پنج تارفلزی دارد. سه تار صدای زيبا و د لنشينی داشته ولی متأسفانه د ر اين زمانه ها ازخاطره ها تا حد ودی فراموش شده وگرد ش زمانه، جای آنرا د رحلقه های هنری خالی نگه می دارد. يگانه نوازندهء معروف سه تار ازبکی سعد الله آغای کند وزی بوده است.                                                  
	  
	8 ـ چهار تــار : يکی ازآلا ت موسيقی اصيل ولا يت هرات است که تا حد ود سی الی چهل سال قبل نه تنها توسط نوازند گان شوقی وحرفه ای هرات نواخته می شد، بلکه در نخستين آرکستر را د يو کابل وقت نيز موجود بود که مرحوم لاله رحيم آن را می نـواخت. ايـن آلهء مـوسيقی که از لحاظ صـدا وسيمای خـويش با سايـرآلا ت مـوسيقی محلی کشور تـفاوتهای زيــادی دارد واکنون جايش د رحلقه های هنری کشور خالی است، به نامهای تار، چهار تار وشش تار ياد شده است
	10 ـ غيچک :  غيچک يا غيژک، سازی است که از چوب توت ساخته می شود وآن را با کمانچه ای ازموی د م اسپ می نوازند. نواختن غيچک با آن که ظاهرأ ساده و سهل به نظر می آيد ـ ولی چون اين ساز فاقد پرده است ـ مشق و پختگی ومهارت می خواهد. گاهگاهی اين ساز را بسيار ساده می سازند. بد ين گونه که چـوب نسبتأ د راز ومـد وری را ازميان قـوطی حلبی می گـذ رانند وسيـمها را در درازای چــوب امـتداد داده به انـتهای آن می بند نـد. سر د يگـرسيمها را به د و گوشک د ر انجام بالايی چوب وصل می کنند. با پيچاندن گوشکها، سيمها کشيده شـده وميـزان می شوند. غيچک د و تار جـلو « تـاراصلی »  وهشت تار فـرعی دارد. نوع د يگری از غيچک را به نام غيچک پوستی  می شناسيم که چـوب آن به جای قـوطی حلبی، ازميان دايـرهء کـوچکی که هـرد و رخ آن توسط پوست بز پوشانيده شده است می گــذ رد. ايـن غيچک معـــمولأ د ر دره ها وکوهـستانهای پاکيزهء هــزاره جات مـورد استفاده قـرارمی گيرد وآوازنسبتأ قـوی و پـری ازآن بـرمی خـيزد. غيچکهای معـــمولی 48 سانتی مترطـــول دارنـد. غيچک نـــوازان معروفی که درعين حال آوازخـوانان خـوبی نيز بوده اند، محمد نعيم، لاله اکـبرو بازگل بد خشی وديگران

